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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حجت الاسلام 
محمد علی ابطحی

فعال سیاسی
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خرمشهر،جمعیت ۸۵ میلیون نفر

«خرمشــهر»، اين كلمه ابتدا اســم شد براى 
يك قطعه از جغرافيا كه وجه تســميه اش يا 
همان دليل نام گذارى اش بــه آبادانى منطقه 
برمى گشت تا تركيب مغلوبى باشد براى يك 
شهر، شهر خرم. اما اين كلمه جامد نماند و به 
سياليت مضاعف رســيد تا از جغرافيا به تاريخ 
و ادبيــات و معارف هم برســد. از دل كتاب ها 
هم بر خيزد و در زندگى و ســبك هاى روز آمدش  جارى شود. 
خرمشهر يك نام بود براى شهر، درست تا 30 شهريور 1359، اما 
از روز سى و يكم شد شهرى به وسعت همه ايران. شد تاريخى كه 
با خون تحرير مى يافت. شد يك مكتب كه انسان ها را بر اساس 
آموزه هاى عاشورا تربيت مى كرد. شد جايى كه محمد جهان آرا  
خدا را مى خواند. عبدالرضا موسوى  جهاد را در تراز جان بازى معنا 
مى كرد. بهنام محمدى  مرگ را زندگى مى كرد. حسين فهميده  
حروف حماسه را مى نگاشت. شيخ شــريف  ترجمه خمينى 
مى شد. شد كربلايى كه  بهروز مرادى به نيابت از 36 ميليون 
جمعيت آن روز ايران مى جنگيد تا بعد از فتح خرمشهر آن تابلوى 
مانا را بنويسد: «به خرمشهر خوش آمديد!» و جمعيت شهر را 
36 ميليون اعلام كند، يعنى همه مردم ايران. درست هم نوشته 
بود شهيد مرادى. بهروزى همه ايرانيان به سرنوشت خرمشهرِ 
در خون نشسته گره خورده بود و 3 خرداد سال 61 گره از گلوى 
ما باز شد تا اشك و لبخند ايرانيان، اوج همدلى را معنا كند. نسل 
امروز نديدند آن روزها را اما از نسل آن روز هنوز فراوان مانده اند 
زنان و مردانى كه مى توانند به روايت برخيزند ماجراهاى آن روزها 
را، روزهايى كه وقتى صداى كريمــى  در راديو پيچيد، «توجه 
فرماييد! توجه فرماييد! خونين شهر، شهرِ خون، آزاد شد!» همه 
يك ملت به رستگارى رسيد و آزادى را تا عمق جان حس كرد، 
حتى افرادى كه نه پيش از آن خرمشهر را ديده بودند و نه بعد از 
آن ديدند. آن روز همه ما حال  خوش آزادى از اسارت دشمنى 
داشتيم كه تا بنِ دندان مسلح شده بود تا از ما دندان بشكند. اما 
مگر غيرت عاشورايى مردم گذاشت؟ مگر خداوند مى توانست 
دست هايى كه با ايمان به «و ما رميت إذ رميت ولكن ا... رمى» 
تير مى انداختند را تنها بگذارد؟ نه، براى ما فتح خرمشهر شده بود 
مثل پيروزى جنگ بدر كه فرشتگان خدا به يارى لشكر رسول 
خدا آمدند. ما هم دست خدا را عيان مى ديديم وقتى دستان 19 
هزار جنگجوى دشمن را به نشانه تسليم بالا ديديم و به فهم تازه 
از «يد ا... فوق أيديهم» رسيديم. امام روح ا... هم به زيبايى فرمود 
كه خرمشهر را خدا آزاد كرد.آن نبرد عاشورايى و اين نگاه امام و 
سلوك مجاهدان  به مكتبى تبديل شد كه ما را به كلاس بالاترى 
در فهم بندگى خدا رساند. خرمشهر هم در همين مكتب، نامى 
تازه يافت تا نامى باشد بر ايســتادگى، مقاومت، عزت طلبى و 
رستگارى. كتاب هاى اين مكتب هم شهدا و مجاهدانى بودند 
كه «إن مع العسر يسرى» را ترجمه اى شــدند كه با هر زبان، 
قابل بازخوانى بود. مكتبى كه ديگر نه در حصر زمين مى ماند و 
نه در قيد زمان. امروز هم راه رستگارى در برابر دشمنان را نشان 
مى دهد.  فرداها هم راه را باز نگه مى دارد كه تا همه با هم باشيم، 
تا همه يك ملت باشيم و هر وجب از خاك ميهن را چون ناموس، 
واجب الحرمه بدانيم  تا پشت به پشت هم دهيم، تا «مقاومت» 
را گزينه برتر خويش بخوانيم. شادمانى روز سوم خرداد 61 در 
جانمان زنده خواهد شد. اين نكته ظريفى است كه در مواجهه 
با شيطان بزرگ هم بايد مد نظر داشته باشيم و دنيا هم بايد عزم 
ما را بر «مقاومت» ببيند و بدانند كه ما هرچند از جنگ گريزانيم 
و از آن بيزار، براى دفاع، تا آخر مى ايستيم. ما جنگجو نبوديم و 
نيستيم اما در قامت كشيدن در جامه مدافع، لحظه اى ترديد

 نمى كنيم.  مكتب خرمشــهر هم ما را بر اين اســاس پرورده 
است. بارى، خرمشهر، ابتدا كلمه بود، نامى براى يك شهر، اما 
وقتى اولين گلوله متجاوزان بعثى در 31 شهريور 59 بر اولين 
خشت ديوار خرمشهر خراش انداخت، شد يك مكتب. مكتب 
مقاومت و پيروزى كه از عاشورا و كربلا ريشه مى گرفت و با فرات 
در جان تاريخ در حركت اســت و با افتخار مى گوييم: ما، همه، 
فرزندان خرمشــهريم. همه ما 85 ميليون ايرانى خرمشهرى 

هستيم. 
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شده است و شهر كم  كم 
رنگ و بوى شب هاى قدر 

به خود مى  گيرد. مردمى كه روزها و شب هاى 
رمضــان كريــم را بــه روزه دارى و عبادت 
پرداخته اند، اكنون آماده مى شوند براى اوج 

دلدادگى با معبودى كه همه خوبى ها از آن 
اوست. شــب هاى قدر شهر مشــهد نيز به 
واسطه وجود بارگاه نورانى و ملكوتى حضرت 

رضا(ع)، قدر و منزلتى ويژه دارد و خيلى ها 
براى رقم زدن تقدير يك سال آينده خود به 

حريم ملك پاسبان رضوى...

يك شهر در انتظار قدر
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فروشندگان اسباب بازی در مشهد
 از آینده مبهم  و آشفتگی در این بازار گلایه دارند

۰۲

ادامه

دوم خرداد نقطه عطفى در تحول سياسى 
ايران محسوب مى شود. برخى افراد آن را از 
حيث پيروزى آقاى خاتمى و ورود ايشان به 
بالاترين موقعيت دولت، مهم مى دانند، كه 
قطعا اين مسئله اهميت دارد، به ويژه آنكه 
چند سال پيش تر او چاره اى نداشت جز 
آنكه عطاى وزارت فرهنگ و ارشاد را به 
لقايش ببخشد و استعفا دهد و اكنون در 
موقعيتى بسيار برتر بازگشته بود. در اين 
يادداشت مى خواهم اهميت اين واقعه را 
به طور مختصر از چند جهت ديگر يادآورى 

كنم.
اولين انتخابات رياست جمهورى ايران 

در سال 1358 به نسبت رقابتى 
بود. كافى است اسامى نامزدهاى 
آن دوره را مرور كنيم: بنى صدر، 
مدنى، حبيبى، فروهر، طباطبايى، 
سامى و قطب زاده. مواضع رقبا عليه 
يكديگر هم قاطع بود. بالاترين رأى 
گرچه با فاصله زياد براى بنى صدر 
بود و حدود سه چهارم آرا را به خود 
اختصاص داد، نامزدها در جريان 
انتخابات به شدت با يكديگر رقابت 
مى كردند.  پس از آن و در دوره هاى 

بعدى انتخابات و به علت درگيرى هاى 
داخلى و نيز آغاز جنگ، رقابت به معناى 
واقعى كلمه از انتخابات بيرون شد و 
حتى در مواردى فرد پيروز بيش از 90 
درصد آرا را كسب مى كرد، در حالى كه 
بعيد است هيچ جامعه اى به اين حد از 
انسجام و وحدت فكرى و نظرى برسد؛ 
ضمن اينكه برخى از رقبا حتى با ذكر نام 
نامزد اصلى مى گفتند خودشان نيز به او 
رأى مى دهند! لذا انتخابات كه مى توانست 
دماسنج سياسى باشد از كار افتاد و ديگر 
نمى توانست درجه حرارت سياست را نشان 
دهد و نبض سياسى مردم را اندازه گيرى 
كند، و تحولاتى كه در ذهن و ضمير مردم 
شكل مى گرفت بازتاب عينى نمى يافت 
و ديده نمى شد. همه از تحولات جامعه 
بى اطلاع شدند چون تحولات امكان بروز 

نداشتند. به همين علت است كه صاحبان 
قدرت نيز دركى از احتمالات جدى اى كه 
مى توانست در انتخابات بيفتد نداشتند. 
از اين نظر، انتخابات سال 1376 اولين 
فرصتى بود كه نوعى رقابت تا اندازه اى 
واقعى در عرصه سياست شكل گيرد و 
مردم از اين طريق به بيان ترجيحات و 
گرايش هاى خود اقدام كنند. به جرئت 
مى توان گفت  مفهوم انتخابات پس از سال 
1376 در ايران دگرگون شد  و با وجود 
تنش هاى به وجود آمده ناشى از انتخابات در 
سال 1388، مردم به اين فرايند اطمينان 
پيدا كردند. به همين علت، كسانى در 
سال 1396 پاى صندوق آرا آمدند 
كه در 40 سال گذشته هيچ گاه 
نكرده  اعتماد  رأى  به صندوق 
بودند. بنابراين دوم خرداد از اين 
فرايند  احياگر مهم ترين  جهت 
و ابزار دموكراسى و تن دادن به 
تحول آرام يعنى صندوق رأى 
بود. شايد برخى ها گمان كنند 
آرامش سياسى پيش از دوم خرداد 
چندان هم بد نبود ولى واقعيت اين 
نيست. جوامعى كه آرامش صورى 
و از روى اجبار دارند، وضعيتى خطرناك را 
تجربه مى كنند. اين جوامع مثل بركه هايى 
هستند كه بسيار آرام به نظر مى رسند ولى 
در زير آب آن ها تمساح هاى خطرناكى 
در  حركت اند و فقط منتظر يك طعمه 
هستند تا آن آرامش ظاهرى را به وضعيتى 
جهنمى تبديل كنند. تنش هاى اجتماعى 
در جامعه مدرن يك ضرورت است چون هر 
لحظه تغييرات زيادى را در جامعه شاهد 
هستيم كه به تضاد منافع و تضاد ارزش ها 
و ... منجر مى شود. وجود اين تنش هاى 
محدود الزامى است و البته بد هم نيست 
زيرا موجب تعادل جديد در جامعه مى شود. 
آنچه  خطرناك است  ممانعت از بروز اين 
تضادها و اختلافات است كه طبعا با افزايش 

فشارهاى اجتماعى...

به  صورت طبيعى دوم خرداد هم بايد مثل يكى از روزهايى باشــد كه 
يك رئيس  جمهور انتخاب شده اســت اما از همان روز كه اين حماسه 
خلق شــد، مردم آن را يك مكتب نو ديدند. محتواى شعارهاى مكتب 
دوم خرداد آن قدر پررنگ بود كه به سرعت فراموش شد كه آن روز فقط 
يك انتخاب رئيس  جمهور بوده است، مثل انتخاب ساير رؤساى جمهور 

قبل و بعد دوم خرداد.
من گمان نمى كنم كسى يادش باشــد كه بقيه رؤساى جمهور در چه 
تاريخى انتخاب شدند اما دوم خرداد اتفاقى فراتر از انتخاب يك رئيس  
جمهور بود كه در تاريخ ماند و اگر ملاحظــات باند قدرت نبود، حتما 

جا داشت كه در تقويم ها ثبت شــود. اين خاطره را فراموش نمى كنم كه وقتى 
مقدمات انتخابات دور دوم رياست جمهورى آقاى خاتمى انجام شد و طبق قانون 
وزارت كشور، مى بايست تاريخ پيشنهادى را به شوراى نگهبان مى داد تا پس از 
تصويب آن شورا، زمان انتخابات سال 80 اعلام شود، روزى را كه وزارت كشور 

اعلام كرده بودند دوم خرداد 80 بود كه اتفاقا روز تعطيل بود.
بنا به گزارشى كه آن روزها آقاى موسوى لارى داد، شوراى نگهبان با برگزارى 
انتخابات دور دوم در روز دوم خرداد مخالفت كرد و انتخابات در آن روز را تبليغ 
به نفع يك نامزد دانســتند. نام دوم خرداد و خاتمى يك مفهوم پيدا كرده بود؛ 
يعنى در حقيقت در ذهنيات آنان نيز رفته بود كه آن روز فقط يك روز انتخابات 
نبوده است و اين چهارساله يك مكتب آفريده  شده و در درون جامعه نفوذ كرده 
اســت و اصل اينكه انتخاباتى در روز دوم خرداد برگزار شود مى تواند تبليغات 
تلقى گردد. مكتبى كه دوم خرداد ايجاد كرد، به دليل آنكه نياز هميشگى ايران 

است فراموش نمى شود. اساس و قوام آن مكتب، تحقق جامعه مدنى 
و حرمت گذارى به مردم و در نهايت توسعه سياسى و فرهنگى بود. در 
دوران رياست جمهورى آيت ا... هاشمى رفسنجانى كه عهد سازندگى 
نام گرفته بود، توسعه اقتصادى محور كشور بود. براى سرعت بخشى به 
توسعه اقتصادى، توسعه فرهنگى و سياســى عملا كم رنگ شده بود. 
حتى كسانى بودند كه باور داشتند براى رشد اقتصادى بايد آزادى هاى 
مدنى مهار شود و سخت گيرى هاى سياسى اعمال گردد تا مانعى براى 
توسعه اقتصادى نباشد. به همين دليل، مى توان از لحاظ امنيتى دوران 
آقاى رفسنجانى را دوران تســلط و قدرت بخش هاى امنيتىِ بى نظير 
دانســت و ماجراهاى امنيتى اى كه در آن دوران اتفاق افتاد يا در شــرف اتفاق 
بود هنوز هم تعجب برانگيز است. اين ها همه در دولتى صورت گرفت كه تصور 
مى كرد خرابى هاى بعد جنگ را در ســايه اقتدار امنيتى مى توان ساخت و اگر 
اعتراض و ايرادى باشد و حداقل هاى آزادى ها باشد، رشد اقتصادى كند مى شود، 
و تنها مشكل مردم را اقتصاد مى دانستند. اما به همين دليل دوم خرداد توانست 
مكتب شود. در اتفاق دوم خرداد توسعه سياســى و فرهنگى اصل قرار گرفت. 
مردم آزادى پيدا كردند. وقتى احســاس بودن در متن حكومت را پيدا كردند و 
خود را شريك در اداره كشــور ديدند، خيمه انقلاب در آن دوران گسترده ترين 
و پر جمعيت ترين نيروها را در خود جا داد. وقتى مردم آمدند و توسعه سياسى 
رشد كرد، خودبه خود بهترين وآرام ترين اقتصاد هم در دوران اصلاحات همراه 
دوم خرداد به وجود آمد. و توسعه اقتصادى هم زير سايه توسعه سياسى شكل 

گرفت. اين رمز مكتب شدن دوم خرداد بود.
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دستاوردهای مستقل از نتیجه
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دوم خرداد، یک مکتب ماندگار تاریخی
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فرارســيدن روز ارتباطات و روابط عمومى بهانه اى شــد تا مديــران و فعالان روابط 
عمومى هاى استان روز گذشته دور هم جمع شــوند و از بايدها و نبايدهاى اين حوزه 
سخن بگويند. رخدادى كه شايد بتوان آن را اتفاق مباركى در حوزه تعامل بين بخشى 
دستگاه هاى مختلف دانست. در اين برنامه كه به همت اداره كل روابط عمومى استاندارى 

خراسان رضوى و روابط عمومى و بين الملل شهردارى مشهد ...
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